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    چكيده
از  از طرف خداوند متعال كه مكلفّ را به طاعت نزديك و از معصيت دور سـازد،  يفعل ايلطف به معن
 ـلـزوم بعثـت پ  مثل  ي؛نيد دياز عقا يارياست كه در اثبات بس هيم امامقواعد مهم كلا وجـوب   امبران،ي

امـام   صيو تشـخ  نيـي قاعده بحـث تع  ني. از موارد كاربرد اشوديوجوب امامت استفاده م ا،يعصمت انب
 نيـي عآن را تنهـا در ت  ت،يولا صيقاعده در تشخ نينسبت به كاربرد ا يااشاره چيهياست. متكلمان، ب

قاعـده   نيا انيجر كرده و كيدو بحث را از هم تفك نيبر آن است كه ا رو شياند. جستار پنموده يبررس
 از آن يآمـده حـاك  بدست جهينت .دينما يبررس بتيدر عصر غ ژهيبو يول صيدر تشخ ن،ييرا علاوه بر تع

 ـيامام اسـت؛   نييدر تع يلطف اله يكه مقتض يليهمان دل كه است و  فيح تكـال از قـب  يريجلـوگ  يعن
    .است بتيدر عصر غ هيفق يول ژهيبو يدر كشف ول يلطف اله يشدن غرض، مقتضنقض

  واژگان كليدي
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36  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
ود

/ 
ارة

شم
 

رم
چها

پي /
پي

ا
86

5

 

 

  مقدمه
 هاي امامت و ولايت عجين شده، برخلافحاكميت ديني در انديشه شيعه كه با واژه

ك بشريت است كه بدون آن ديني، يك امر مهم و اثرگذار در سرنوشت ني ت غيرحاكمي
  : 7به فرمودة امام رضا .شودق نميام دين و تعالي معنوي انسان محقاجراي احك

منين اسـت. امامـت   ؤامامت زمام دين و نظام مسلمين و صلاح دنيا و عزت م
 ،زكـات  ،نمـاز  ،به واسطه امامـت  .بنياد پاك اسلام و شاخه پربركت آن است

مرزبـاني   ،احكـام  ،اجراي حـدود  ،صدقات ،فراواني غنايم ،جهاد ،حج ،روزه
   1.)200، ص1ق، ج1407(كليني،  يابدسرحدات و اطراف تحقق مي

به اعتقاد شيعه، امامت در نظام اسلامي شايستة انسان كامـل و معصـومي اسـت كـه تمـام      
هيچگاه زمين خـالي   ،در اين باور .هاي مورد نياز مردم در امور دنيا و آخرت را داراستدانش

امـا گـاهي    ،منـد اسـت  امام و حجت نبوده و بشر به اين واسطه همواره از فيض الهي بهـره  از
نشيني و يـا  عواملي كه مهمترين آن كوتاهي مردم در حمايت از امام معصوم است، سبب خانه

شود. در زمان غيبت نيز جامعه اسلامي نياز به رهبر و زعيم سياسـي دارد  غيبت او از نظرها مي
كند و اينكه اين فرد را چه كسي تعيين يا نصب مي .دين و احكام اسلام را اجرا كندتا اهداف 

مهمتر اينكه پس از آن چگونه بايد او را شناخت، پرسشي است كه پژوهش حاضر با تفكيـك  
  بين تعيين امام و تشخيص او و واكاوي قاعده لطف، در پي پاسخ به آن است. 

  قاعده لطف  
 از بسـياري  اسـت كـه   كلام اماميه و معتزله در مهم عقلي دقواع از يكي لطف قاعده

 عصمت وجوب پيامبران، بعثت لزوم ديني، تكاليف وجوب مثل ؛ديني عقايد و هاآموزه
 آن بر اساس غيره و امامت وجوب الهي، وعيدهاي و وعده انبيا، حفظ قرآن از تحريف،

   .)92ص ،1ج ،1364؛ شهرستاني، 324ق، ص1413(علامه حلي،  شودمي اثبات
. دارد وجـود  مسلمان مانمتكل ميان لطف قاعده خاستگاه درباره متعددى هاىديدگاه

 از نـه  ،دانندمى خدا كرم و جود از را برخى آن دانند،مى الهى عدل لازمه را لطف برخى
 كه آن نه ،است كريم و جواد او كه است لازم خدا بر رو آن از لطف معتقدند و او عدل
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 لازمـه  را لطـف  ولـي ديـدگاه غالـب، قاعـده     .)59ص ق(ب)،1413مفيد، ( است عادل
 حكمت لازمه است، حكيم خداوند دانستيم وقتى كه است آن بر و داندمى الهى حكمت

 خلقت حتى يا تكليف از غرض نباشد، لطف اگر زيرا كند؛ لطف بندگان بر كه است آن
  ).58، ص3ق، ج1412اني، سبح( است محال حكيم خداوند بر اين و آيدنمى حاصل

در لغت به معنـاي مهربـاني و نرمـي در كـردار،      ،(از لَطُف يلطفُ لطُفًا)» لطف«واژه 
راغـب اصـفهاني،    ؛250ص ،5ج ق،1404(ابـن فـارس،    رفتاري و نيكويي اسـت خوش
ف را به اطاعت نزديـك  اصطلاح اهل كلام چيزى است كه مكلدر  ) و450ق، ص1412

 به حد اجبار نرسيده و شرط قدرت هم نباشد مشروط بر اينكه ؛دو از معصيت دور ساز
   .)240ص ،1365 ،فاضل مقداد و حسيني عربشاهي(علامه حلي و 

  :شودمي تصور وجه سه بر در توضيح اصطلاح اهل كلام بايد گفت تكليف
 تمكـن  اسـباب  و خواهممي چنان و چنين كه بگويد را خود مقصود كنندهتكليف. 1
از بخوانيـد  مثل اينكه بگويد نم ؛است باطل تكليف ،تمكنبى زيرا ؛آورد فراهم نيز را آن

ت آن را با ارسال رسل و كتاب آسماني معلوم كند؛ چراكه آگاهي د و كيفيييا روزه بگير
چـون شـرط    ؛به چگونگي انجام نماز و روزه شرط تمكين است. اين امور لطف نيستند

  ف قدرت بر انجام تكاليف نخواهد داشت. لت و تمكين هستند و بدون آنها مكقدر
 روى بـه  را معصـيت  و تخلـف  امكـان  گونـه ولي همه ،كننده تكليف كندتكليف. 2
حـرام شـود   دزدي مثل اينكه  ؛باشد نداشته اطاعت غير ايچاره كه بطورى ؛ببندد مكلف

انجام او را بميراند يا فلج كند و مانع از  (عزوجل) خداوند ،كند دزديو هر كسى قصد 
 اين با حكمت تكاليف و آزمايش سازگار نيست. .آن شود

 و كنـد  طاعت هب ترغيب را مكلف كه انگيزد لىيوسا تمكن، بر كننده زايدتكليف. 3
 حدود و عقاب وعيد و ثواب وعده مانند ؛شود عمل هب داعى او و سازد متنفر معاصى از
 گوينـد  لطـف  را امـور  ايـن  و نرسـاند  اضـطرار  و اجبـار  به حـد  چه كه هر و مواعظ و

مراد از لطف در اينجا تنها همـين مـورد سـوم     ،بنابراين .)460-461تا، صبي (شعرانى،
  باشد.است كه حكمت خداوند متعال مقتضي صدور آن مي
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  لطف اقسام
بـر دو   ،لطف از آن جهت كه به غايت فعل الهي و نيز غرض تكليف مـرتبط اسـت  

  گونه است:

  . لطف محصل3-1
ماتى است كه هدف خلقت بر آنها استوار بوده و به ان مبادى و مقدحصل هملطف م

اى كه بدون آن، فعل الهى بـدون غايـت و   گونهرهد؛ بهواسطه آن از بيهودگى و لغو مى
اين نوع لطف در توانمندي بندگان براي طاعت يـا معصـيت نقـش دارد؛     .شودعبث مى

ن بر انجام تكاليف از اين نوع لطف هسـتند.  بخشيدبعثت پيامبران، بيان تكاليف و قدرت
 داننـد، ترديدناپـذير اسـت   وجوب لطف محصل در نظر آنان كه خداوند را حكـيم مـى  

  ).51، ص3ق، ج1412، (سبحاني

  . لطف مقرِّب3-2
ب عبارت است از آنچه كه برآورندة غرض تكليـف اسـت و بـا نبـود آن،     لطف مقر

وعيد، تشويق و تهديد كه بنده را بـه طاعـت   آيد؛ مانند وعد، غرض تكليف حاصل نمى
). اين نوع لطف در توانمندي و قـدرت  52(همان، ص داردانگيزد و از گناه باز مىبر مى

بندگان براى طاعت يا معصيت نقشي ندارد؛ زيرا قدرت بر تكاليف، در گرو آن است كه 
منـد باشـند و   نيز بهـره  ىران بازشناسند و از ابزارهاى مادبندگان، آنها را به واسطه پيامب

  فرض بر اين است كه با لطف محصل چنين مقدمات و وسايلى حاصل است. 
نـه، اخـتلاف    مان در اين باره كه آيا لطف مقربّ بر خداوند واجـب اسـت يـا   متكل

شدن غرض تكليف، متوقـف بـر لطـف    ه بر آن است كه اگر برآوردهدارند. ديدگاه امامي
نيـز بـر ايـن     :ست. قرآن كـريم و روايـات معصـومين   الهي باشد، لطف بر او لازم ا

 ق،1403طبرسـي،    3؛165): 4نسـاء(   2؛168و  94): 7(اعـراف(  دهنـد حقيقت گواهى مى
انگيـزد  آيد كه آنچه شوق بنده را به طاعت بر مىاز آيات و روايات بر مى  4).207ص ،1ج

سـان،  ؛ زيـرا بـدين  دارد، بر آوردنش بر خداونـد واجـب اسـت   و او را از معصيت دور مى
خداونـد، ايـن    ه مراد از وجـوب لطـف بـر   ؛ البتمانندتكاليف از بيهودگى و لغو مصون مى
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 ـ   بلكه مراد اين است كه اوصاف كمالى خداونـد  ،ت دارندبندگان بر او حاكمينيست كه 
اين بدان سـبب اسـت كـه افعـال      هستند. موجد و موجب لطف ـ  مانند حكمت و عدالت

سان كه صفات الهى مظاهر ذات متعالى اوينـد. مطـابق   صفات اويند؛ همانخداوند، مظاهر 
و عـام در اداى تكـاليف   اين ديدگاه، لطف خداوند بر دو گونه است: يكى لطفى كه به نح ـ

فان دخيل است و اين لطف از باب حكمت بر خداوند واجب است. دوم لطفى بيشتر مكل
ر است و اين لطف از جـود و فضـل الهـى    ثمكلفان مؤكه بر اداى تكاليف شمار اندكي از 

  ).56، ص3ق، ج1412، (سبحاني آنكه بر او واجب باشدبى ،گيردسرچشمه مى

  ضرورت امامت
 ؛ون دينى و دنيـايى مـردم  ؤرياست يا اولويت در تصرف است كه در تمام ش ،امامت

ى جنـگ و  اعم از بيان احكام، اجرا حدود، اداره جامعه، ايجاد عدالت اجتماعى، فرمانده
(علامـه   شوداثبات مى 9تصميم بر صلح و... براى فرد معينى به عنوان جانشين پيامبر

  ).40ص ،1365، فاضل مقداد و حسيني عربشاهيحلي و 
 اين است كـه  ،شودمهمي كه در بحث حاكميت ديني مطرح مي هايپرسش يكي از

ره عملى زندگى پيامبر روايات و سي ،آيا تعيين امام واجب است يا خير؟ از بررسى آيات
 تحقـق  و در جامعـه بمنظـور پيشـبرد   توان دريافت كه آن حضـرت  مى 9مكرم اسلام

 5)،7 ):59(حشـر(  ت دينـي ؤوني همچون شأن مرجعي ـداراي ش ،الهي رسالت و دين اهداف
 7)59): 4(نسـاء(  شأن رهبري يا مديريت اجتماع مسـلمين   6)،65): 4(نساء( شأن قضاوت

؛ 162ص ،1387ري، (مطه ـ روي زمـين و انسـان كامـل    اي حجتو شأن ولايت به معن
آخـرين پيـامبر الهـي و ديـن      9بوده است. از آنجايي كه پيامبر اسلام  8)36): 33حزاب(ا

آخرين دين براي هدايت بشر است، ضروري است آنچه سبب تحقق اهداف دين و  ،اسلام
ن، پـس از پيـامبر گرامـي    وؤشود، پيوسته باقي باشد و لـذا ايـن ش ـ  اجراي آن در جامعه مي

  اند اعطا شود. بلكه بايد به افرادي كه شايسته اين مقام ،تواند بلاتكليف بماندنمي 9اسلام
هـاي  گفتمـان  ،)83ق، ص1413(طوسي،  ،»قواعد العقايد«در كتاب  »محقق طوسى«

از مجمـوع  كند كـه  هاي اسلامي راجع به اين موضوع را مطرح ميموجود در ميان فرقه
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ميـان مسـلمانان    ،كـه در اصـلِ وجـوب نصـب امـام      نتيجه گرفـت توان مباحث مىاين 
به تعبير  .نصب دارند وجوباى كم، بيشتر مسلمانان اعتقاد به اختلافى نيست و جز عده

؛ هر قوم )40نهج البلاغه، خطبه ( »لاَبد للنَّاسِ منْ أمَيرٍ برٍّ أَو فاَجِر«: 7اميرالمؤمنين علي
ا اينكـه تعيـين يـا نصـب ايـن      . امچه نيكوكار و چه بدكار ؛د رهبر داشته باشدناگزير باي

  ميان مسلمانان اختلاف وجود دارد.  ،رهبر به عهده چه كسي است
ايـن   امروز در به تا كه ايلهأمس اما ،اندفراوان بحث كرده ،متكلمان درباره تعيين امام

اين  آنان .است امام مصداق شخيصت و امام تعيين بين عدم تفكيك مانده، مغفول حوزه
بـر ايـن    .نمودنـد  بررسـي  به صورت تلفيقي، تحت عنوان تعيين يا نصب امام دو بحث را

 أله تعيـين امـام مـد   كردند، جريان آن را تنها در مس ـوقتي قاعده لطف را مطرح مي ،اساس
ا مـا در  له تشخيص امام نيز جاريسـت و لـذ  أكه اين قاعده در مس حالي در ؛نظر قرار دادند

له ولايت فقيه، بين اين دو حوزه تفكيك أله امامت و چه در مسأرو چه در مس بحث پيش
  كنيم.قائل شده و جريان اين قاعده را در هر دوي آنها به صورت جداگانه بررسي مي

  لطف در تعيين امام
هي جز بايد داشته باشد، تعيين او همانند تعيين پيامبران الامامت  وني كهؤشتوجه به  با

، )124 ):6(انعـام(  »اللهّ أعَلمَ حيثُ يجعلُ رسِالتَهَ« :پذير نيستاز طريق خداوند متعال امكان
تواند قبول كنـد كـه تعيـين آن از    اگر كسى آن را بپذيرد، نمى«فرمايد: شهيد مطهرى مى

د دارد براى تعيين امام فقط يك راه وجو .)86، ص1387(مطهري،  »خدا باشد سوى غير
 و به تعبيرى مشروعيت آن به نصب الهى است (عزّ و جل) و آن نصب از سوى خداوند

 ق،1398(بحرانـي،   ادله عقلى امربراى اثبات اين و رأي هيچ انساني در آن نقش ندارد. 
 ،5ج ق،1414اميني،  ؛124 :)2((بقره و نقلى )78-79ق، ص1305 ي،علامه حل ؛181ص
  ده لطف است. عطرح شده كه يكي از آنها قادي ممتعد )134ص ،7ج و 376ص

بـر انجـام واجبـات و تـرك      متعال نصب امام لطفى از سوى خداوندبه اعتقاد شيعه 
 ثابـت  تجربـه  بـه  است؛ زيرا ي و به تعبيري هدايت عملي آنانمحرمات شرعى و تكليف

 شـته دا توانا و معصوم عادل، جانبههمه رئيس يك مكلفين اگر كه است بديهى نيز و شد
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 نصب لذا. دورترند باشند نداشته اگر و نزديكتر ماتمحر ترك و واجبات انجام به باشند
هر لطفى با چنين ويژگى در حكمت الهى واجب است  .است بلطف مقر رئيسى چنين

زيـرا اگـر چنـين    ؛ كه ذات بارى تعالى تا زمانى كه تكاليف باقى است، آن را انجام دهد
بـوده و غـرض از    حند حكيم صادر نشـود، تكـاليف قبـي   لطفى در زمان تكليف از خداو

شـده و ايـن بـا    نقض و منتفـى   كه سير انسان در مراتب كمال و سعادت است، تكاليف
نصب چنين امـامى در زمـان    از باب لطف، در نتيجه حكمت خداوندي سازگار نيست،

 ؛175-177ص ق،1398(بحرانـي،   واجـب اسـت   (عزّ و جل) يف از سوى خداوندلتك
   .)324ص ق،1413علامه حلي،  ؛78ص ق،1305ي، مه حلعلا

  لطف در تشخيص امام
 بـر  عصـري  هـر  در 7معصـوم  امـام  شناخت اسلام هاي دين مبينآموزه اساس بر

مـن مـات و هـو لا    «: فرمايندمي 9اكرم پيامبر چنانكه. است واجب زمان آن مسلمانان
 امـامش  و بميرد كس ؛ هر)154، ص1ق، ج1371(برقي،  »يعرف امامه مات ميتة جاهلية

چنانچـه   .باشـد  مـرده ) اسلام از قبل( جاهليت دوره در كه است كسي مانند نشناسد، را
گفتيم، تعيين امام معصوم به اين جهت بود تا احكام اسلامي را در جامعه اجرايي كند و 

مگر اينكه مردم امام را بشناسند و تحت ولايـت او در آينـد؛ زيـرا     ،شوداين محقق نمي
رفتارهـاي اجتمـاعي مـردم رنـگ     بدون حضور امام معصوم در رأس جامعه، قـوانين و  

، نشـناختن امـام را مـرگ    9گيرد و به همين جهت پيامبر اسـلام ت به خود ميجاهلي
ت و معادل كفر دانسته است. از طرفي با توجه به اينكه تعيين امام تنهـا از جانـب   جاهلي

فـي او از سـوي   شناخت امام معين فرع بر معرگيرد، لي صورت ميخداوند تبارك و تعا
  خداي سبحان است تا مردم در تشخيص مصداق اشتباه نكنند.  

همانگونه كه در بحث لطف در تعيين امام گفتيم، تا زماني كه تكاليف باقي است، لطف 
الهي اقتضا دارد كه فرد معصومي را به عنوان امام براي مردم تعيين كند تا به انجام واجبـات  

ترك محرمات نزديكتر شوند و اگر چنين لطفي صادر نشود، غرض از صدور تكاليف كه  و
  نيست.  هدايت بشر به سعادت است، حاصل نشده و اين با حكمت الهي سازگار
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به همان دليلي كه لطف الهي مقتضي تعيين امام بود، همان دليل اقتضا دارد كه لطف 
زيرا تعيين امام در صورتي غرض از صـدور  الهي در تشخيص امام نيز سريان پيدا كند؛ 

دهـد كـه   تكاليف را تسهيل كرده و مردم را به انجام واجبات و ترك محرمات سوق مي
مردم امام را شناخته باشند و به او اقبال كنند و با توجه به اينكه امام از طـرف خداونـد   

اهـي بـراي   ر ،(عـزّ و جـل)   شود، مردم جز از طريـق خداونـد  متعال تعيين و نصب مي
كرد كه امـام را تعيـين كنـد،    همانگونه كه لطف الهي اقتضا مي ،شناخت ندارند. بنابراين

فـي كنـد تـا آنـان در     شـده را بـه مـردم معر   كند كه امام تعيينلطف حضرتش اقتضا مي
همانند فرض عدم نصـب،   صورت اشتباه در تشخيص امام منصوب به خطا نروند؛ زيرا

  نيست.  سازگار الهي حكمت با اين و نشده حاصل تكاليف از غرض
فـي و تشـخيص امـام از چنـد طريـق      دهد كـه معر يات و روايات نشان ميبررسي آ

  :پذير استامكان
طريـق   از و 9به واسطه وحى به پيـامبر كه  (عزّ و جل) خداوند از كلام صريح. 1

 9مثـل برخـي آيـات قـرآن كـريم نظيـر آيـه ولايـت         شـود، حضرتش به مردم ابلاغ مـى 
؛ 26، ص12تا، جرازي، بي( كندرا مطرح مي 7) كه امامت حضرت علي55): 5مائده((

  . )26، ص6، ج1385طباطبايي، 
حـاكم  ( مثـل حـديث غـدير    ،كه بازگشـت بـه اذن الهـي دارد    9پيامبر از كلام. 2

) كـه در آن  176، ص1ق(الـف)، ج 1413شيخ مفيد،  ؛118، ص3ق، ج1422نيشابوري، 
فـي كـرد و يـا حـديث     بـه مـردم معر   ينان بعد از خودش راهمه جانش 9پيامبر اسلام

) كه پيامبر 8، ص1ق(الف)، ج1413؛ شيخ مفيد، 125، ص3ق، ج1426(بخاري،  منزلت
 . را معرفي كرد 7امامت اميرالمؤمنين علي 9اكرم

 ،كه اين هم بازگشت به اذن الهي دارد امامى كه امامتش با دليل اثبات شد از كلام. 3
 ؛بپذيريـد  7وصيت مرا دربـاره فرزنـدم موسـى   «فرمود: نقل شد كه  7از امام صادق

زيرا او برترين فرزندان و يادگاران من است و او جانشين من و حجت خداى تعالى بـر  
  ).212، ص2ق(الف)، ج1413(مفيد،  »باشدهمه مردم پس از من مى

اهـي  ) كه اگر با ادعاي امامت همـراه باشـد، ر  182ق، ص1398(بحراني،  كرامت. 4
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  گويد:  »محمد بن أبى العلاء« براي شناخت امام است.
كـردم، در آن  را طـواف مـى   9روزى داخل مسجد شدم و قبر رسول خـدا 

را مشغول طواف ديدم، درباره مسائلى كه در ذهـنم بـود،    7ميان امام جواد
پرسش كردم، همه را به من پاسخ داد، به او عرض كـردم: بـه خـدا سـوگند،     

 7كشـم، حضـرت  ولـى خجالـت مـى    ،له بپرسمأيك مس خواهم از شمامى
خواهى درباره امام بپرسى، دهم؛ مىفرمود: پيش از آنكه بپرسى به تو خبر مى

عرض كردم، آرى، فرمود: امام منم، عـرض كـردم، علامـت آن چيسـت؟ در     
عصايى بود كه به سخن آمـد و گفـت: همانـا مـولاى      7دست آن حضرت

 ). 353، ص1، جق1407(كليني،  ستمن، امام اين زمان و حجت خدا
 از لطفـي  و بـوده  الهي اذن به شد، مطرح امام تشخيص براي كه هاييشيوه اين تمام
 امـام،  تعيـين  بـودن لطـف  بـر  علاوه ،بنابراين. است مردم هدايت جهت حضرتش طرف

 متعـال  خداونـد  طرف از ديگر لطفي ،امام تشخيص براي به روي بندگان راهي گشودن
 اعـلام  پيـامبر  به يا و نكند اعلام پيامبر به ولي ،كند تعيين را امام خداوند اگر زيرا است؛
 يـا  و نشناساند مردم به را خود او و كند اعلام امام به يا و نكند معرفي مردم به او و كند
 ارائـه  كرامت همچون اينشانه نتواند او و بخواهند نشانه مردم ولي ،كند معرفي را خود
 پـس  .شـد  نخواهد محقق ،گرفت صورت خداوند طرف از كه امام ينتعي از هدف دهد،
 پـذير امكـان  طريـق  چنـد  از تشخيص امـام  ولي ،است خداوند طرف از تنها امام تعيين

 علاوه كه كندمي اقتضا الهي لطف كه معناست اين تشخيص به در لطف ،است. بنابراين
  .گشايدب نيز به روي بندگان او شناخت براي راهي امام تعيين بر

  ضرورت ولايت فقيه
ولايت فقيه به معناي زمامداري جامعه اسلامي از سـوي كسـي اسـت كـه بـه مقـام       

ولايت فـردي عـالم    ،) و به تعبيري66، ص1381اجتهاد در فقه رسيده (هادوي تهراني، 
در امـر اداره كشـور و اجـراي قـوانين      9به قانون و عادل، به جانشيني از رسول اكرم

به همـان دليلـي كـه پـس از نبـي       .)39-40ص ،1378امام خميني، ( شرع مقدس است
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ون پيامبري بلاتكليف نمانده و ديـن  ؤ، فردي بايد جانشين او شود تا ش9م اسلاممكر
در جامعه اجرا و اهداف آن محقق شود، به همان دليل در عصر غيبت نيـز بايـد فـردي    

قـوانين اسـلام در جامعـه    جانشين امام معصوم شود تا شأن رهبري بلاتكليف نمانده و 
ت روي ، اگرچه شأن ولايت به معنـاي حج ـ اجرا شود؛ زيرا در زمان غيبت امام معصوم

ت ديني، قضـاوت  ؛ مثل مرجعيون ديگرؤولي مردم به ش ،زمين و انسان كامل باقي است
و رهبري جامعه نيز نياز دارند كه امكان مراجعه به معصوم وجود نـدارد و لـذا زعامـت    

عصر غيبت نيز ضروري بوده و جامعه اسلامي همـواره بايـد رهبـر و زعـيم     سياسي در 
 دوره در آنچـه  ،عقـل  و شـرع  ضرورت به: «1سياسي داشته باشد. به تعبير امام خميني

 يعنـى  ؛بـوده  لازم 7طالـب  ابـي  بـن  على اميرالمؤمنين زمان و 9اكرم رسول حيات
  ).19(همان، ص »است لازم ما زمان در و ايشان از پس اداره، و اجرا دستگاه و حكومت

از آنجايي كه هدف تشكيل حكومت اسلامي و امامت در جامعـه اسـلامي بمنظـور    
اجراي قوانين شرع مقدس است، سرپرستي اين امر در عصر غيبت بايـد بدسـت كسـي    
باشد كه نسبت به ديگر مردمان به مسـائل شـرعي آگـاهي بيشـتري داشـته باشـد و بـه        

به اعتقاد شيعه در عصر غيبـت، فقيـه عـالم بـه      .به معصوم باشد ترين فردشبيه ،تعبيري
قوانين و عادل، نزديكترين فرد به امام معصوم در عـدالت و آگـاهي از مسـائل شـرعي     
است و لذا در جايگاه ولايت و زعامت سياسي جامعه قرار گرفته و همه وظايفي را كـه  

اي قـوانين داشـتند، بـر عهـده     و امام معصوم در امر اداره كشور و اجـر  9پيامبر اكرم
  ).60-61(همان، ص گيردمي

 از طـرف  9تعيين امام معصوم بـه عنـوان جانشـين پيـامبر اسـلام      ،چنانچه گفتيم
گرفت كه همه بازگشـت  خداوند متعال بود و تشخيص او نيز به چند طريق صورت مي

 شـود كـه تعيـين ولـي فقيـه بمنظـور      حـال ايـن سـؤال مطـرح مـي      .به اذن الهي داشت
گرفتن زعامت سياسي جامعه اسلامي در عصر غيبت چگونه و توسط چه كسـي  بدست

 ،فـي ولـي فقيـه و يـا بـه ديگـر سـخن       و در صورت تعيين، كيفيـت معر شود انجام مي
  ؟تشخيص مصداق ولي فقيه در عصر غيبت به چه صورت است
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  لطف در تعيين ولي فقيه
جمله عصر غيبـت نيـز نيـاز بـه      با توجه به اينكه جامعه اسلامي در همه دوران و از

له تعيين امام معصوم، لطف الهي اقتضـا  أرهبر و زعيم سياسي دارد، همانگونه كه در مس
نصب كند، براي عصر غيبت نيـز   9كرد كه فردي را به عنوان جانشين پيامبر اسلاممي

كنـد؛  لطف الهي ادامه داشته و اقتضا دارد كه فردي را به جانشيني از امام معصوم تعيين 
تكاليف الهـي اعـم از تكـاليف فـردي يـا       ،زيرا در عصر غيبت نيز همانند عصر حضور

اجتماعي باقي است و با توجه به اينكه دسترسي مردم به امام معصوم امكان ندارد، عقل 
آگـاهي از قـوانين    ،كند كه اگر يك رئيس و رهبري داشته باشند كه در عدالتحكم مي
افضل الافراد  ،ترين به معصوم و به تعبيريزمان، شبيه سياسى و اجتماعى مسائل شرع و

بـه صـلاح    عبـارتي، در اداره امور جامعه باشد، به انجام واجبات و ترك محرمات و بـه  
لطـف   رئيسـى  چنـين  نصـب  نزديكتر بوده و اگر نداشته باشند به فساد نزديكترنـد، لـذا  

ب اسـت كـه ذات بـارى    هر لطفى با چنين ويژگى در حكمت الهى واج ب است ومقر
زيرا اگر چنـين لطفـى در زمـان    ؛ تعالى تا زمانى كه تكاليف باقى است، آن را انجام دهد

و مردمان در زمان غيبت بدون چنـين رهبـري بـه     تكليف از خداوند حكيم صادر نشود
كه سير انسان در مراتب كمال و سـعادت اسـت    غرض از تكاليف ،حال خود رها شوند

در زمـان   در نتيجـه  شده و اين با حكمت خداوندي سازگار نيسـت، نقض و منتفى  نيز
(عـزّ و   خداونـد  بـر  از باب لطف رهبرينصب چنين  غيبت نيز كه تكاليف باقي است،

محدود به  ،بر اينكه مفاد قاعده لطف، عقل است و دليل عقلي ؛ مضافاًواجب است جل)
ولي باشد، بـه يقـين    يك زمان خاص نيست و هر زمان كه عقل مقتضي لطف در تعيين

افضـل   ،است شـارع مقـدس از بـاب لطـف       10واجب ،لطف الهي جاري است. بنابراين
  الافراد را به عنوان ولي و حاكم جامعه اسلامي تعيين كند.

  لطف در تشخيص ولي فقيه
بودن وجوب تعيين ولي فقيـه بـر خـداي تبـارك تعـالي، بحـث       پس از اثبات لطف

زيرا مردم تا ولي فقيه را نشناسند و تحت فرمـان او  چگونگي تشخيص او مطرح است؛ 
در نيايند، هدف از تعيين ولايت محقق نخواهد شد؛ همانگونه كه شناخت امام معصـوم  
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شدن احكام اسلام در سطح جامعه ضرورت داشت، تشخيص ولي فقيه به جهت اجرايي
ه از طـرف  معرفي و تشخيص امام معصومي ك ،گفتيم تراست. چنانچه پيش نيز ضروري

نص خداي سبحان كه در  :گرفتخداوند متعال منصوب شد، از چند طريق صورت مي
، نص امامي كـه امـامتش بـا دليـل     9آيات قرآن كريم آمده، نص رسول گرامي اسلام

  اثبات شد و كرامت بدست فردي كه ادعاي امامت دارد.  
 بـراى  صـالح  و پرهيزگـار  مسـلمان  يـك  با توجه به اينكه برخي انجام كرامت را از

 ـ( داننـد اسـلام جـايز مـي    حقانيت اثبات له أدر مس ـ ،)388ص ،1382اني گلپايگـاني،  رب
عـايي  باره اد، كسي در اينولي تا به حال ،توان از آن بهره بردتشخيص ولي فقيه نيز مي

توان در تشخيص ولي فقيه از آن بهـره بـرد، نصـوص    شيوة ديگري كه مي .نكرده است
ي اسـت؛ زيـرا   سي را معرفي نكرده و دلالتشـان كل ـ رت صريح كاست كه آن هم به صو

تنها ضرورت نيـاز جامعـه اسـلامي بـه      ،9نصوص عام قرآني و روايات پيامبر اسلام
شود و نصوصي هم كنند كه عصر غيبت را نيز شامل ميولايت و حكومت را مطرح مي

االله تعـالي  ل اب خاص امام عصر(عججز نوهوارد شده ب :كه از طرف امامان معصوم
كه در دوره غيبت صغرا به اسم ) 477-478ص ،2ج ق،1403(طبرسي،  )فرجه الشريف

، به عنوان جانشين امام في شدند، بعد از آن بزرگواران كسي به صورت ويژه و با ناممعر
ي جامعـه و  ت، زعيم سياسكه در حكمي كلي فقها به عنوان حجفي نشد، بلمعصوم معر

  ي شدند. فمرجع مراجعات مردم معر
  گويد: مي »عمر بن حنظله«

درباره دو نفر از دوستانمان كه در مورد قرض يا ميراث بـا   7از امام صادق
يـا قـدرت   [ پرسش كردم كه آنان براي رسيدگي به قضـات  ،هم نزاع داشتند

مراجعه كردند، آيا ايـن كارشـان رواسـت؟     ]حاكمه آن دوران كه ناروا بودند
ه مراجعه به طـاغوت بـوده و دريافـت هـر     ت اين كار ك[حضرت ضمن مذم
ثابـت باشـد، حـرام اسـت، راه را نيـز نشـان        ، اگرچه حقچيزي با اين حكم

 بايـد  ]دهد و مرجع مراجعات شيعيان را اينگونه مشخص كرده و فرمـود: مي
 در و كـرده  روايـت  را مـا  حديث كه است كسى چه شما از ببينند كنند نگاه
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 را مـا  قـوانين  و احكـام  و شـده  صـاحبنظر  و نموده مطالعه ما حرام و حلال
 را او مـن  كه زيرا بپذيرند؛ داور و قاضى عنوان به را او بايستى است، شناخته
   11.)67، ص1ق، ج1407(كليني،  امداده قرار شما بر حاكم
) به اين روايت استناد كرده و آن را دليلـي  78- 80، ص1378 خمينى، (امام علما و بزرگان

رف در اين روايت، فقها به صورت عام از ط .نداهدر دوران غيبت معصوم دانستبر ولايت فقها 
  في شده و مردم بايد در منازعات به آنان مراجعه كنند.امام معصوم به عنوان حاكم معر
و «كـه فرمـود:    است ، آمدهالشريف) االله تعالي فرجه لعج(در توقيعي از امام عصر 

ة اللـّه      الواقعة فارجعوا فيه أما الحوادث ا إلى رواة حديثنا فإنهّم حجتـي علـيكم و أنـا حجـ
 حـديث  به راويـان  تازه آمدهاىپيش حكم در )؛484، ص2ق، ج1395(صدوق،  »عليهم

آنهـايم. در روايتـي از    بـر  حجـت  مـن  و شـمايند  بـر  حجـت  آنهـا  زيرا ؛كنيد رجوع ما
واسـطى،   (ليثـى  »لنـّاس ا على العلماء حكاّم«كه فرمود: است آمده  7اميرالمؤمنين علي

آمده  7به نقل از اميرالمؤمنين علي 7) و نيز در روايتي از امام حسين25، ص1376
الأمنـاء علـى حلالـه و     العلمـاء باللـّه   أيدي أنّ مجاري الأمور و الأحكام على«كه فرمود: 

 دانشـمندان  بدست احكام و امور مجارى )؛238ق، ص1404حرانى،  شعبه (ابن »حرامه
 آنهـا  بدسـت  امـور  زمام بايد و هستند او حرام و حلال بر امين كه الهي است يلماع و

علما و فقهـا را حـاكم در    ،باشد. همه رواياتي كه در اين باب وارد شده، به صورت عام
في كردند كه مردم بايد در احكام شرعي و بويژه مسائل حكـومتي  اسلامي معر حكومت

  به آنان مراجعه كنند. 
جاي هيچ اختلاف و بحثي نيسـت و   ،فقها و علماي دين در مسائل فرديمراجعه به 

امـا   ،تواند پاسخش را دريافت كندهر كس پرسشي داشته باشد با رجوع به يك فقيه مي
بلكـه   ،در احكام و مسائلي كه مربوط به نظام اجتماعي است و متعلق آن يك فرد نيست

حقـوقي و جزايـي، جهـاد، مسـائل      به همه يا برخي از مردم مرتبط است، مثـل دعـاوي  
مربوط به اداره شهر و غيره، نگاه متفاوت بوده و مراجعة گزينشي به هر فقيهـي در ايـن   
امور صحيح نيست؛ چون اين امر منشأ هرج و مر ج در جامعه و گسستن نظم و انسجام 

بـه   اي كه مردم بر اساس روايات در مراجعـه با توجه به وظيفه ،اجتماعي است. بنابراين
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و نيز سيره عقـلا   هرج و مرج در رجوع به همه فقها يا چند فقيه وقوعفقيه دارند و نيز 
  ت در امور اجتماعي بدست يك فقيه قرار گيرد. در پذيرش حاكميت يگانه، بايد مرجعي

في نكردنـد و از  جايي كه نصوص عام بوده و فرد مشخصي را به عنوان ولي فقيه معراز آن
يز معصوم نبوده و ممكن است در تشـخيص مصـداق اشـتباه كننـد، تنهـا      طرفي مردم و فقها ن

، لطـف اسـت؛   تواند اجتماع را از سردرگمي در تشخيص ولي فقيه نجات دهـد چيزي كه مي
تـي  خيص اين امر ياري كند؛ زيرا اهميكند كه مردم و فقها را در تشب الهي اقتضا ميلطف مقر
 ورطه به را تمل الافراد ممكن است يكشخيص افضلله دارد، هر گونه اشتباه در تأكه اين مس

 محـذور  آن در اشـتباه  كـه  نيسـت  فتـوا  و شـرعي  حكـم  يك ولايت تشخيص بكشاند؛ نابودي
شود ت اسلامي ميدر آن، سبب زعامت فردي در ام اشتباه بلكه ،باشد معذور و نداشته چنداني

مـات و نزديكـي   ت و ترك محرمردم از انجام واجبا كه شايسته اين مقام نبوده و سبب دوري
شود و اين با حكمت خداوندي سازگار نيست؛ زيـرا هماننـد بحـث امامـت، در     به گناه مي آنان

زمان غيبت نيز تكاليف باقي است و اگر لطف الهي در تشـخيص ولـي فقيـه جريـان نداشـته      
يابـد و بـه   باشد، غرض از تكاليف كه سعادت بشر و سير مراتب كمـال اسـت، تحقـق نمـي    

 و تعيـين  در الهـي  لطـف  مقتضـي  كه دليلي همان ،بنابراين نقض غرض خواهد شد. ،عبيريت
 فقيه ولي تشخيص و تعيين در الهي لطف مقتضي است، حضور عصر در معصوم امام تشخيص

يـن  كه فقدان لطـف در  دارد را محظوري همان ياري آنان عدم ؛ چوناست غيبت عصر در  و تعي
  شد. نخواهد محقق آفرينش از غرض يا تكاليف از غرض يعني داشت؛ امام معصوم تشخيص

   :لطف الهي در تشخيص ولي فقيه به چند شيوه امكان وقوع دارد
  خداوند متعال به صورت مستقيم مردم را در تشخيص مصداق هدايت كند.   )الف
خداوند متعال شخصي را كه شايسته اين مقام اسـت، هـدايت كـرده و او را در     )ب
  ت ترغيب نمايد. كميگرفتن حابدست
ت از سـفارش  شناخت فقيه واجد شرايط و به تبعي ـمردم به دليل عدم تخصص در  )ج

فقها مراجعه كنند و خداوند به لطفـش فقهـا را در تشـخيص افضـل الافـراد       بهمعصومين، 
) 150- 151ص، 2، ج1376(سيد مرتضي،  تواند در غالب اجماع لطفيراهنمايي كند كه اين مي

ت از مردم به فقها، آنان نيز به تبعي ق شود. در صورت مراجعهقها محقاكثر فو يا هدايت 
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ل بـه خداونـد متعـال    ي مشكلات مردم، بايد در سايه توكگيردر پي سفارش معصومين
  نهايت تلاش را در تشخيص افضل الافراد مبذول دارند تا مشمول لطف الهي شوند.

لايـت فقيـه از يـك شـيوه و يـا      يند لطف الهي در تشـخيص و آالبته ممكن است فر
  تلفيقي از چند شيوه باشد.

 ،كلام آخر اينكه لطف الهي در تشخيص ولي فقيه در صورتي نمايان شده و به تعبيري
ت الهـي و  گيـري حاكمي ـ شوند كه اكثريت جامعه بـه دنبـال شـكل   مند مياز آن بهرهمردم 

كننـد، ولـي اگـر مـردم     شناخت ولي فقيه باشند و فقها نيز به وظيفه شـرعي خـود عمـل    
ناسپاسي كرده و چنين اقبالي نداشته باشند و فقها نيز در انجام وظيفه كوتاهي كنند، نه تنها 

ت گـرفتن حاكمي ـ بلكه امام معصوم نيز ناشناخته باقي خواهد مانـد و از بدسـت   ،ولي فقيه
چنانچـه بخـش    ؛شود و اين منصب مهـم بدسـت نـااهلان خواهـد افتـاد     ديني محروم مي

 ـ دهعم اهي خـواص بـوده اسـت كـه سـبب      اي از تاريخ اسلام گواه ناسپاسي مـردم و كوت
  ) شد. 66، ص1381(هادوي تهراني،  ت جامعه از امامت معصوم و ولايت فقيهمحرومي

  گيرينتيجه
در اين نوشتار بر آن بوديم تا جريان قاعده لطف را در تشخيص ولايت فقيه در عصـر  

آينـد  تلزم اثبات تفاوت بين تعيين و تشخيص ولايت در فرمس ،اين امر .غيبت بررسي كنيم
له در امامـت  أرو، ابتدا با تبيين تفكيك بين اين دو مسايناز .ت ديني بودگيري حاكميشكل

معصوم، جريان قاعده لطف را در آن دو به صورت جداگانه بررسي كرديم و سپس با مبنا 
اينگونه بحث كـرديم و بـا سـريان قاعـده     له ولايت فقيه نيز أقراردادن اين تفكيك، در مس

به اين نتيجه رسيديم كه اين قاعده علاوه بـر اينكـه    ،لطف در تعيين و تشخيص ولي فقيه
در بحث تعيين ولايت كاربرد دارد و گذشتگان از آن استفاده كردند، در تشخيص ولايـت  

 الهـي  لطف تضيمق كه دليلي بويژه ولايت فقيه در عصر غيب نيز جريان دارد؛ يعني همان
 و تعيـين  در الهـي  لطـف  مقتضـي  بود، حضور عصر در معصوم امام تشخيص و تعيين در

عدم جريان اين قاعده در تعيين و تشخيص  زيرا است؛ غيبت عصر در فقيه ولي تشخيص
    .ولايت فقيه با غرض صدور تكاليف تناقض داشته و با حكمت الهي سازگار نيست
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  هايادداشت

1. »لسْالم ظاَمن ينِ والد امِةَ زمامِإنَِّ الإْم    ي وام لاَمِ النَّـ ةَ أسُ الإْسِـ مينَ و صلاَح الدنيْا و عزُّ المْؤمْنينَ إنَِّ الإْمِامـ
امِ ويالص الزَّكاَةِ و لاَةِ والص امَامِ تمِي باِلإْمامالس هْفرَع جْالح  ادِالجْه وو  يرُ الفْـَيفتـَو  د  ـء و الصـ اء قاَت و إمِضَ

 .»الحْدود و الأْحَكاَمِ و منعْ الثُّغوُرِ و الأْطَرْاَف
 الْأَرضِ فىِ قَطَّعنَاهم و«و  »نو ما أرَسلنْاَ فىِ قرَيْةٍ من نَّبى إلَِّا أخَذَنْاَ أهَلهَا باِلبْأسْاء و الضَّرَّاء لعَلَّهم يضَّرَّعو« .2

 .»رجِْعوني لَعلَّهم اتالسي و سنَاتبِالح بلوَنَاهم و  ذَالك دونَ منهم و الصالحونَ منْهم  أمُما
 .»رسلاً مبشريِّنَ و منذريِنَ لئلََّا يكوُنَ للنَّاسِ على اللَّه حجةُ  بعد الرُّسل« .3
نَّ اللَّه تبَارك و تعَالىَ لمَا خلَقََ خلَقْهَ أرَاد أنَْ يكوُنوُا علىَ آدابٍ رفيعةٍ و أخَلْـَاقٍ  إِ« :7قاَلَ أمَيرِ المْؤمْنينَ .4

يِ   إِهمِ و التَّعريِف لاَ يكوُنُم و ما عليَنَّهم لمَ يكوُنوُا كذَلَك إلَِّا بأِنَْ يعرِّفهَم ما لهَفعَلم أَ - شرَيِفةٍَ لَّا باِلأْمَرِ و النَّهـ
ا يكوُنُ إلَِّا باِلتَّرهْيبِ لَا باِلتَّرغْيبِ و الوْعيد ا يكوُنُ إلَِّلَلوْعد و الأْمَرُ و النَّهي لاَ يجتمَعانِ إلَِّا باِلوْعد و الوْعيد و ا

 ا تشَتْهَيِهِكوُنُ إلَِّا بملاَ ي يبْالتَّرغ وَتلَذَُّ أع و مهُأنَفْسو مُنهي يبْلَ التَّرهكَذل دِكوُنُ إلَِّا بضا ي  ِارهي دف مَخلَقَه ُثم
 مهاءرا ولىَ مع ِلُّوا بهَتدسيل نَ اللَّذَّاتطرَفَاً م ماهَأر ونَ اللَّمالخْاَل ا ألََذَّاتهشوُبي لاَ يةِ الَّتصم  نَّةُ وْالج يه ألَاَ و
 .»ا و هي النَّارتي لاَ يشوُبها لذََّةٌ ألََلخْاَلصةِ الَّالĤْلاَمِ اأرَاهم طرَفَاً منَ الĤْلاَمِ ليستدَلُّوا بهِ علىَ ما وراءهم منَ 

 .»انتهَواو ما ءاتئَكمُ الرَّسولُ فخَذُوُه و ما نهئكمُ عنهْ فَ« .5
6. »تىنوُنَ حْؤملاَ ي كبر يماً فلَاَ ولَواْ تسلِّمسي و تَا قضَيما مَرجح ِهمُواْ فىِ أنَفسدلاَ يج ُثم مَنهيرَ بَا شجيمف وككِّمحي«. 
7. »واْ الرَّسيعَأط و واْ اللَّهيعَنوُاْ أطامينَ ءا الَّذأيَهي و اللَّه إلِى وهُفرَد ءفىِ شى ُتمعفإَنِ تنَاَز  نكمرِ مَلىِ الأْمُأو ولَ و

 .»نُ تأَوْيِلاو أحَس الرَّسولِ إنِ كنُتمُ تؤُمْنوُنَ باِللَّه و اليْومِ الاخَرِ  ذاَلك خيَرْ
8. » نةٍَ إذِاَ قضَىْؤملاَ م نٍ وْؤمما كانََ لم و و صِ اللَّهعن يم و  مِرهَنْ أمالخيْرةَُ م مكوُنَ لهراً أنَ يَأم ُولهسر و اللَّه

َفقَد َولهسبيِن راًضلََّ ضلَاَلاً م«. 
 .»كاَةَ وهم راكعونَإنَِّما وليكمُ اللهّ ورسولهُ والَّذينَ آمنوُاْ الَّذينَ يقيمونَ الصلاةََ ويؤتْوُنَ الزَّ« .9
 چنانچه ؛»االله يوجوبه عل« ،مطرح است زيكه در بحث امامت معصوم ن »هيفق يول نييوجوب تع«مراد از  .10

تلخـيص المحصـل المعـروف     ،يطوسنصيرالدين  (» المحصل صيتلخ«در  »يطوس نيالد رنصي خواجه«
 يررس ـب »يفخـر راز «در نقد اشكال  ،»ءلا يجب على اللهّ تعالى شي«بحث  لي) ذ342ص ،بنقد المحصل

 وضرورت  ،رادبلكه م ،در آن مطرح باشد تيو آمر تيمولو وتا انشا بوده  ستين يحقوق اي يوجوب فقه ـ  كرد

ار ك ـ نيكمتش ااقتضا دارد، بر اساس ح ياست كه شأن اله امعن نياست كه اخبار بوده و به ا اسيوجوب بالق

دى   « :دي ـفرماياشاره دارد و م قتيحق نيبه ا ميقرآن كر اتيآ يهمانطور كه برخ ؛را انجام دهد إنَِّ عليَنـَا للَهْـ
 .)12): 6(أنعام(» كتَبَ علىَ نفَسْه الرَّحمةَ« ) و12-13): 92(ليل(» وإنَِّ لنَاَ للĤَْخرةََ والأْوُلىَ
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11. اللَّه دبا عَأب ْألَتنظْلَةََ قاَلَ: سنِ حرَ بمنْ ع7ع         يـراَثم َـنٍ أويي د اـ مناَزعـةٌ فـ مَنهيابنِاَ بـحَـنْ أصنِ مَليجنْ رع

كَلُّ ذلحإلِىَ القْضُاَةِ أَ ي لطْاَنِ وا إلِىَ السَاكمَنْ تَ« :قاَلَ ؟فتَحم  َاـكم ـ  إِح  ي ح يـهمِ فـ ا   لَ ا تحَـ لٍ فإَنَِّمـ كمَ إلِـَى  قٍّ أوَ باطـ
م و قاًّ ثاَالطَّاغوُتإنِْ كاَنَ ح تاً وحأخْذُُ سا يفإَنَِّم َله ُكمحأَا يبِبتِاً ل َأخَذَه رَنَّهَأم َقد و كمِْ الطَّاغوُتقاَلَ ح ِكفْرََ بهأنَْ ي اللَّه  اللَّه

نْ ينظْرُاَنِ إِ ]:قاَلَ ؟صنعَانِفكَيَف ي :قلُتْ[وا بهِ تعَالىَ يريِدونَ أنَْ يتحَاكمَوا إلِىَ الطَّاغوُت و قدَ أمُروُا أنَْ يكفْرُُ اـنَ   لىَ مـ كَ
  .»حاكما لتْهُ عليَكمُوا بهِ حكمَاً فإَنِِّي قدَ جعمناَ فلَيْرضَْف أحَكاَمنكْمُ ممنْ قدَ روى حديثنَاَ و نظَرََ في حلاَلناَ و حراَمناَ و عرَ
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